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اقتصاد

خیریه ها
 نقش تاریخی خود را ایفا کنند! 

از دو فــرض و نتیجــه فــوق می تــوان نتیجه 
گرفت فقــرا و حاشیه نشــینان اطلاعاتی ســهم و 
نقشــی در آینده شــهر ها که هوشمندشــدن آنها 
از مســلمات آینده خواهد بود نخواهند داشــت و 
مــا با جمعیتی مواجه خواهیم بــود که تا پیش از 
این هم چندان برخورداری در مناســبات شــهری 
نداشــته، بلکه در شــرایط جدید جمعیتی هستند، 
شهرنشــیناني که تعاملاتشــان با نهادها، ارکان و 
رویه های شــهری به صفر میل خواهــد کرد. لازم 
به ذکر اســت این اتفاق در هر دو ســوی جمعیت 
کم برخوردار و سیاســت های حاکمیتی ملاحظات 
امنیتی و اجتماعی جدی خواهد داشــت.پیش نیاز 
همه بحث های بالا، فرض شــهروندی اســت که 
متأثر از دگردیســی سیســتم های حکمرانی و ارائه 
خدمات به ســمت مجازی و هوشمندشدن، دچار 
تغییــرات مبنایــی و بنیادی شــده اســت و ظهور 
«دولت الکترونیک»، «شهروند الکترونیکی»بودن را 
به مفهوم کلاسیک شهروندی تحمیل کرده است. 
شهروندی الکترونیک که به  جای مفهوم شهروندی 
نشسته یا خواهد نشست، پیش نیاز حضور و تعامل 
در آینده بسیار نزدیک با همه ارکان بخش دولتی و 
بخش خصوصــی خواهد بود که یکی از مهم ترین 
آنها موضــوع هویت دیجیتال و رد پــای دیجیتال 
افراد اســت. به  عبارت دیگر شهروندی الکترونیک 
شرط لازم ادامه زندگی در آینده است که بر اساس 
دلایل برشمرده شــده، این مهم، برای فرودســتان 
و حاشیه نشــینان اطلاعاتی و فقرا دســت نیافتنی 
به نظر می رســد. مدعای اصلی ایــن نگارنده این 
اســت که اگر نهادها برای این دگردیسی ها تدبیری 
نیندیشند، گروه آسیب پذیر بســیار مهمی با بحران 
جــدی و بالطبع جامعه و دولت بــا ابَر بحران های 
ناشــناخته ای روبه رو خواهد شــد؛ زیــرا اهداف و 
ملاحظــات و بایســته های این دو حوزه سیاســتی 

به شدت در تناقض قرار خواهد گرفت. 
حال باید چه کرد؟ یا چه می توان کرد؟ 

از آنجا که ساماندهی دیجیتالی و مهارت آموزی 
دیجیتــال برای بقای گروه های فرودســت جامعه 
امــری ناممکــن و بســیار چالش برانگیز اســت، 
 بایــد سیاســت های جایگزین فوری اتخاذ شــود. 
بــرای اینکه مخاطــرات و ملاحظــات جاماندگی 
و محرومیت قشــر فرودســت جامعه و جمعیت 
درخور  توجــه حاشیه نشــینان اطلاعاتی، آســیبی 
بــه روند توســعه فنــاوری محــور ارکان جامعه 
از جملــه دولــت الکترونیک وارد نکند و توســعه 
شهر هوشــمند دولت الکترونیک و کسب وکارهای 
مجازی و فین تــک و فناوری های مالــی با همین 
مــدل دست و پا شکســته فعلی، دچار مشــکل و 
شکســت نشــود،  باید با الگویی، فقرای اطلاعاتی 
را مجهز به اســتفاده، حضــور و ادامه با تغییرات 
جبری شــهرهای هوشــمند و دولــت الکترونیک 
کرد. بــه دلیل ســودآورنبودن این ســاماندهی ها 
نمی توان از بخش خصوصی و بازار توقع داشــت 
برای این گروه های آسیب پذیر فکری بکند و منطقا 
ایــن کارها برعهده دولت هــا و جزء کالا و خدمات 
عمومــی قرار خواهد گرفت و طبق معمول دولت 
توانایی، کفایت، صلاحیت و منابع لازم را برای این 
امــر مهم و حیاتی در اختیار نــدارد. همچنان  باید 
به ان جی اوها (مؤسســات غیرانتفاعی اجتماعی) 
و خیریه هــا امید بســت، خیریه هــا و ان جی او ها 
نقش تاریخی مهمی بر دوش دارند و امید اســت 
ایــن وظیفــه تاریخــی را به خوبی انجــام دهند. 
در صورتی کــه خیریه ها نتوانند در ســاماندهی به 
اطلاعات فقــرا و کم برخورداران اجتماعی و ایجاد 
هویــت دیجیتــال برای فقــرا موفق باشــند، چند 
مشــکل بزرگ پیش خواهد آمد.  به گمان نگارنده 
اگر حکومت، جامعه و گروه های فرودست نتوانند 
به فوریت از این بحران گذشــته و تبعات دامنه دار 
تاریخی آن را هضم و مدیریت کنند، به نظر می رسد 
قربانی این تصادم تاریخی یا فقرا و سیاســت های 
مرتبط با ایشــان خواهد بود یــا دولت الکترونیک 
و سیاســت های آن پیش نخواهد رفــت یا هر دو 
این موضوعات فرو پاشــیده خواهد شــد. مشــکل 
دیگر احتمالی نوعی آنارشیســم اطلاعاتی و ایجاد 
کانال های سیاه حل معضل اتصال کم برخورداران 
به خدمــات الکترونیک خواهد بــود؛ که کمترین 
نتیجه آن آسیب بیشتر به قشر آسیب پذیر و آلودگی 
اطلاعاتی بیشــتر در کشــور اســت. معضل دیگر 
سیاست گذاران  دسترسی نداشــتن  و  ازدست دادن 
به اطلاعات بخش مهمــی از جامعه برای اتخاذ 
تصمیمات و تدوین سیاست ها است. مشکل دیگر 
متوجــه خود خیریه هاســت. به همیــن زودی ها، 
خیریه ها نمی توانند از فقــرا حمایت کنند! زیرا به 
دلایل ذکر شده در بالا و بی فایده بودن رساندن پول 
به آنها، خیریه ها مجبور به حمایت کامل تا انتهای 
مســیر مصرف و اخذ خدمت برای قشر فرودست 
می شــوند؛ یعنی باید برای فقرا همــه امکانات را 
فراهم کنند؛ چــون دیگر خود آنهــا نمی توانند با 
پــول دریافتی از خیریه ها نیاز هــای خود را مرتفع 
کرده کــه عملا این امکانات و توانایی نزد خیریه ها 
وجود نخواهد داشت. امیدوارم خیریه ها به خاطر 
خود، جامعه و قشــر فرودست و رشد الکترونیکی 
کشــور نقش تاریخی خود را ایفا کــرده و بیش از 
آنکه زمان طلایی از دســت برود، به جمع آوری و 
ســاماندهی اطلاعات فقرا و ایجاد هویت دیجیتال 
برای آنها بــرای اتصال به مدارهای اخذ خدمت و 
محصولات و دیگر حمایت های اجتماعی بپردازند.

فولاد برای مردم یا مردم برای فولاد
مجمع نماینــدگان یزد نیز در نامــه ای عنوان کرده 
بودند به دنبال قطع پی درپی آب آشــامیدنی استان یزد، 
آب شــهری از چاه های کشــاورزی تأمین می شود و در 
صورت قطعی آب انتقالی، این وضعیت برای یک یا دو 
ماه دیگر می تواند برقرار باشــد. در بخشی از نامه نیز با 
اشــاره به تأمین نیمی از ســنگ آهن مورد نیاز کشور از 
معادن استان یزد، این پرســش مطرح شده بود که اگر 
معامله ای شبیه آنچه با خط لوله انتقال آب استان یزد 
انجام می شــود، صورت گیرد چه وجهی دارد؟جدال بر 
ســر منابع طبیعی و معدنی کشور در حالی در ماه های 
اخیر به مســئله اي فراگیر تبدیل شده است که در عصر 
حاضر کشــورهای پیشــرفته دنیا در پــی محدودکردن 
بهره برداری از منابع طبیعی و انتقال آن به نســل های 
آینده و مدیریت منابع هستند. در زمینه مدیریت منابع، 
سروش کامیاب، مدیر پروژه فولاد بندرعباس در بخشی 
از مصاحبه خود با روزنامه «شــرق» که در سال ۱۳۹۵ 
درباره چگونگی ســاخت مجتمع فــولاد مبارکه انجام 
شــده بود، به مقایســه روش های تولید فولاد درجهان 
پرداخته بــود. به عقیده کامیــاب روش تولید فولاد به 
وســیله کوره بلند در کشــورهایی که منابع زغال سنگ 
دارند، روش خوبی است اما اگر کشوری گاز دارد، تولید 
به روش احیای مســتقیم پذیرفتنی تر است. نکته ای که 
در گفته هــای کامیاب باید مورد توجه ویــژه قرار گیرد، 
اشاره او به این مسئله بود که کشوری که هر دو منبع گاز 
و زغــال را دارد، باید به دقت آنالیز کند و روش بهینه را 
انتخاب کند. سؤالی که اینجا مطرح می شود، این است 
که کشــوری که آب ندارد، طبق کــدام آنالیز و مدیریت 
اقدام به گسترش صنعت فولاد خود در مناطق بیابانی 
و نیمه بیابانی می کند و هر ســال بــا افتخار، طرح های 
توســعه جدید را رونمایــی می کنــد؟ از میان مجتمع 
فولاد مبارکه، فولاد سنگان، فولاد امیرکبیر کاشان، فولاد 
سفیددشــت چهارمحال وبختیاری، فولاد سبا، مجتمع 
ورق خــودروی چهارمحال وبختیــاری و مجتمع فولاد 
هرمــزگان، فقط مورد آخر اســت کــه در کنار آب های 
آزاد بنا شــده است و مابقی اما در راستای تحقق شعار 
«فولاد مبارکه به وسعت ایران»، در بیابان ها توسعه پیدا 
کردند تا شــعار دهان پرکن «وسعت»، توسعه نامتوازن 
ناپایــداری را رقم زند و با قربانی کردن منابع طبیعی که 
تنها مزیت نسبی آنها محســوب می شود، در بازارهای 
جهانی به رقابت بپردازند. اگر میزان تولید مجتمع فولاد 
مبارکــه را مطابــق آمار ســال ۹۵، ۱۰ میلیون تن ملاک 
سنجش قرار دهیم و میزان آب لازم برای هر تن فولاد را 
به طور میانگین ۲۳۰ متر مکعب در نظر بگیریم، با توجه 
به مصرف آب آشــکار هر فرد کــه در طول روز به ۳۰۰ 
لیتر می رســد، کارخانه فولاد مبارکه در سال آب شرب 
بیش از ۲۰ میلیون نفر را مصرف می کند و این درحالی 
اســت که به گفته کارشناسان، فولاد مبارکه می تواند با 
تولیدنکردن فــولاد و فروش برق تولیــدی نیروگاهش 
همان سود فروش فولاد را به دست آورد و منابع ملی را 
حداقل برای چند سال بحرانی پیش رو کمتر هدر دهد.

کاری که انجام می شــود در حقیقت مصرف منابع ملی 
و طبیعــی  به بهانه تولید داخلــی، آن هم بدون آنالیز و 
مدیریت صحیح است. مجتمع فولاد مبارکه در سال های 
گذشــته اگر به جای افتتاح پی در پــی پروژه های خود در 
مناطق بیابانی و کم آب، به توســعه با دید پروسه محور 
می نگریست، اکنون نه تنها در بحران آبی فعلی انگشت 
اتهامی به سویش نبود بلکه می توانست در صورت ایجاد 
هرگونه معضلی با اتکا به دانش و ســرمایه عظیم خود 
براي رفع آن اقدام کند. شــاید مانند کشــورهای ترکیه و 
چین با سرمایه گذاری بر طرح های تولید آب و نه  انتقال 
آب، عــلاوه بر تأمیــن نیازهای خود بــه بهبود وضعیت 
آب وهوایی اســتان اصفهان نیز کمــک می کرد. نه مثل 
حالا که صنایع مســتقر در گرداگرد شــهر، اصفهان را به 
جزیره ای حرارتی تبدیل کرده است و همین عامل دیگری 
در هدررفت منابع آبی جهت غلبه بر این گرماســت.اگر 
انتخاب صنایع و تولیدات، هوشمندانه صورت می گرفت 
و در جغرافیــای کــم آب اصفهان غول هــای صنعتی 
عظیــم، آب را در خــود نمی کشــیدند، مســئله آب به 
بحران آب تبدیل نمی شد. باید باور داشت برای ارزآوری 
راه های بهتری غیر از مصالح فروشــی نیز هست. مانند 
ســرمایه گذاری روی گروه عظیم نخبگانی که سالانه از 
کشــور خارج می شوند، در حالی که می توانند در داخل 
کشور به تولید تکنولوژی بپردازند، به ویژه تکنولوژی هایی 
بدون هدررفت منابع طبیعی. هر نخبه ای که از کشــور 
خارج می شود، سرمایه  ســال ها آموزش و رشد خود را 
نیز از کشــور خارج می کند و هرکدام صاحب  ایده های 
ارزشمندی هستند که شاید هر یک از ایده ها بتواند باعث 
تحول در سیاســت، فرهنگ، هنــر و اقتصاد جامعه ای 
شــود. در روزهای اخیر در فضــای مجازی عکس چند 
نوجوان دست به دست می شد با این توضیح که عکس 
مربوط می شــود به تیم المپیاد ریاضی روسیه در سال 
۱۹۹۸ که یکی از آنان پاول دوروف اســت. همانی که با 
کمک این گروه، تلگرام را ســاخته و تحول عظیمی در 
فضای مجازی ایجاد کرده است. اما خبری نیست از تیم 
المپیاد ایران که در همان مســابقات مقام اول را کسب 
کرده بود. بســیارند تیم هایی این چنین که می توانستند 
بــا ایده های خود بدون هــدردادن منابع طبیعی، برای 
کشــور ایجاد اشــتغال و ارزآوری کنند. نخبگان ما هم 
می توانســتند خودروهای ایمن و با ســوخت پاک روانه 
بــازار کنند و یاهــو و فیس بوک و تلگرام بنویســند. اگر 
حمایت می شدند، می ماندند و می ساختند و می نوشتند. 
منابع کشور ذخیره می شد برای آینده و بحران آبی نبود 
که  نگران جدال آب باشیم و دیگر شاهد کمپین های «نه 
به کالای اصفهانی» از ســوی مردم یزد و «صدای پای 
آب» از جانب هموطنان بختیاری در تلگرام نبودیم و باز 
مانند آیت االله صدوقی، خرازی، همت، زال یوسف پور و 

جهان آرا با یک هدف در کنار یکدیگر بودیم.

سال پانزدهم    شماره 3146 یکشنبه   23 اردیبهشت 1397

«زن من میوه دوست دارد. هر روز 
که می خواستم بروم بیرون می گفت 
میوه بخر. می دانستم که هر روز میوه 
می خواهد؛ اما دوست داشتم هر روز 
خودش این را بگوید. الان یک هفته 
است که زنم نمی گوید میوه بخرم، 

چون می داند پول ندارم بخرم. 
می ترسم که همین روزها بگوید 

میوه بخر و نداشته باشم که بخرم». 
دستم را فشار می دهد و می گوید: 

می فهمی؟ 

همه اینهــا از بیرون بازارچه  اما سرباز ادامه از صفحه5 اســت  مشــخص 
مرزبانی که در مقابل در ورودی بازارچه ایســتاده، 
اجــازه ورود بــه مــا نمی دهــد. تــلاش می کنیم 
هماهنگی کنیم تا وارد بازارچه شــویم، چند تماس 
تلفنی که یک ساعتی از وقتمان را می گیرد در نهایت 
بــه اجــازه ورود منتهــی می شــود اما هنــوز هم 
نمی گذارنــد وارد شــویم. ظهر می شــود و کم کم 
کارگران و کارمندان بازارچه را ترک می کنند. آخرین 
خودرو که می خواهد از بازارچه خارج شود، در کنار 
در می ایســتد، راننده اش از ســرباز می پرســد همه 
رفتند؟ و وقتی پاســخ مثبت می شنود اشاره می کند 
که اجازه ورود به ما داده شــود. حالا ما مانده ایم و 
بازارچــه ای کــه دیگــر کســی در آن نیســت. یک 
ســاختمان کوچک مرزبانی و یک ساختمان گمرک 
در این بازارچه قرار دارد و سوله ای نیمه کاره نیز در 
پشت آنها خودنمایی می کند. این گمرک حتی انبار 
هم ندارد و در آن ســوی مسیر، در دیگری قرار دارد 

که احتمالا رو به مرز عراق باز می شود.
در مقابل درِ دوم می ایســتیم و ســعی می کنیم 
چند عکس از آن ســوی در بگیریــم؛ اما خیلی زود 
مــردی دمپایی پوش خودش را به ما می رســاند و 
سعی می کند ســوئیچ ماشــین را از ما بگیرد. از او 
کارت شناسایی می خواهیم و تنش بالا می گیرد. در 
نهایت دو مرد دیگر می رسند و یکی از آنها، به شرط 
پاک کردن تصاویــر اجازه می دهــد بازارچه را ترک 
کنیم. این همه آن چیزی اســت کــه این بازارچه یا 
گمــرک یا هر نام دیگری که بر آن می گذارند، دارد و 
البته مهم ترین راه حل مســئولان اجرائی شهرستان 

برای خروج از وضعیت فعلی است. 
اعتصاب کنندگان چه می گویند

به شهر برمی گردیم. پاساژها و مغازه های فروش 
اجناس همچنان تعطیل اند و مغازه داران در مقابل 
مغازه های خود نشســته اند. روز پنجشــنبه درهای 
اصلی پاســاژها با دستور ویژه ای که صادر شده، باز 
شــده اند. بین مغازه داران کــه می رویم و می گوییم 
خبرنگاریــم همگــی با هم شــروع بــه حرف زدن 
می کنند. یکی از آنها می گوید: بعد بیســت و چند روز 
تــازه آمده اید اینجا برای چه؟ این بیســت و چند روز 
کجــا بودید؟ دیگری می گوید: کارتت را نشــان بده 
اگه راســت می گویی. آن یکی از پشت سر به کردی 
می گوید با اینهــا حرف نزنید. از آنهــا می خواهیم 
برایمان توضیح بدهند چه مشکلی دارند؛ اما حاضر 
نیســتند حرف بزنند. یکی از مغازه داران که جوان تر 
است، جلو می آید و می گوید: سه بار با من مصاحبه 
کرده اند. سه بار صداوسیما آمده اینجا گزارش گرفته 
ولی پخش نکرده. صداوســیمای کردستان که باید 
درد ما را بگوید، می گوید اینجا هیچ خبری نیست. از 
مــن مصاحبه گرفتند؛ اما مطمئم ۱۰ متر آن طرف تر 
پاکش کردنــد. به او توضیح می دهم صداوســیما 
بعضی از گزارش ها را با عنوان گزارش ویژه آرشــیو 
می کنــد و پخش نمی کند و اطمینــان می دهم که 
حرف هایش را بنویسم. بینشان بحثی شکل می گیرد 
که حــرف بزنند یا نه و در نهایت راضی می شــوند 
توضیــح بدهند. همــان جوان می گویــد: «من پنج 
سال اســت در این بازار مغازه دارم. قبلش کولبری 
کرده ام. امروز ۳۰ سال دارم و سرمایه ام ۵۰ میلیون 
تومان هم نمی شــود. این دو ماه از جیب خورده ام 
و شرمنده زنم هستم. دیگر چه می خواهی بدانی؟ 
می پرســم چه چیزی می فروشد و چرا مغازه اش را 
تعطیل کرده؟ می گوید: «اگر نمی دانی چرا تعطیل 
کرده ایم، اصلا چــرا آمده ای اینجا؟ معلوم اســت 
که چرا تعطیل کرده ایم؛ مرز را بســته اند. من همه 
دارایی ام همیــن جنس های توی مغــازه اجاره ای 
اســت. هر دفعه ۱۰ تا ماشین لباسشــویی و یخچال 
مــی آورم که از هرکدام صد هزار تومان ســود کنم 
و بتوانــم دفعه بعد دوبــاره ۱۰ جنس بیاورم بریزم 
اینجا. حالا هم ســه، چهار یخچــال برایم مانده که 
فروختن و نفروختنشــان فرقی بــه حالم نمی کند. 
اگــر نتوانم ایــن جنس ها را بیاورم، چه کســی نان 
مــن را می دهد؟ یک کارخانه این شــهر دارد؟ یک 
کارگاه ایــن شــهر دارد؟ اگر یک کارخانه داشــت و 
ماهــی یک میلیون تومان به مــن حقوق می داد، با 
افتخار کارگــری می کردم و خیالــم راحت بود که 
درآمدم معلوم اســت. الان چه؟ بایــد به صد نفر 
جــواب پس بدهیــم و آخرش هــم نتوانیم چیزی 
بیاوریــم. نمی گویــم قاچاق چون کُــرد قاچاقچی 
نیست. من یک فروشنده ام و حالا می خواهند همه 
زندگی ام را از من بگیرند». یکی دیگر از فروشندگان 
که ســنش بیشــتر اســت،  جلو می آید و دستم را 
می گیرد و می کشد. با او همراه می شوم. به پیاده رو 
می رویــم. باران بند آمده. تپه ای را در کوه روبه روی 
شــهر نشــان می دهد و می گوید آنجا را می بینی؟ 
می گویم می بینم. می گوید: «عــراق برای زدن بانه 
حتــی هواپیما هــم بلند نمی کرد. توپ هایشــان را 
روی همــان تپه کاشــته بودند و شــهر را می زدند. 
ســال ۶۳ در یک روز ۶۰۰ نفر شهید دادیم. این شهر 
در جنگ خاکســتر شــد. بعد از جنگ که برگشتیم 
این شــهر را خشت به خشــت خودمان ســاختیم. 
این مغازه ها و پاســاژها را خودمان ســاختیم، این 
پیاده رو را خودمان ســاختیم، این چراغ را که اینجا 
روشــن اســت، خودم بردم بالا و بســتم. هیچ چیز 
نخواســتیم و هیچ کاری هم برایمان نکردند. حالا 
همین نانمان هم آجر شــده». بعد مکث می کند و 
آرام تر می گوید: «زن من میوه دوســت دارد. هر روز 
که می خواســتم بروم بیرون می گفــت میوه بخر. 
می دانســتم که هر روز میوه می خواهد؛ اما دوست 
داشــتم هر روز خودش این را بگوید. الان یک هفته 

اســت که زنم نمی گوید میوه بخرم، چون می داند 
پول ندارم بخرم. می ترســم که همین روزها بگوید 
میوه بخر و نداشــته باشم که بخرم». دستم را فشار 
می دهــد و می گوید: می فهمی؟ چیــزی ندارم که 
بگویــم. اگر بگویم می فهمــد دروغ گفته ام. همان 
جــوان قبلی می آید جلو و می گویــد: «می دانم که 
حرف هایم را نمی نویســی؛ اما حداقل خودت یادت 
باشــد که چه بلایی سر ما آمده. یک حرف آخر هم 
دارم که مطمئنم نشــر نمی کنید. حرفــم به آقای 
روحانی اســت. آقای حسن روحانی، ما در این شهر 
۸۰ درصــد به تو رأی دادیــم. بالاتر از همه جا به تو 
رأی دادیــم. این عیدی خوبی نبود که به ما دادی». 
در ایــن خیابــان و خیابان بعدی چند پاســاژ دیگر 
همیــن وضعیت را دارند. به یکــی از آنها می رویم 
تا با مغازه داران حرف بزنیم؛ اما حاضر نمی شــوند 
حــرف بزنند. یکی از آنها تلفن همراهش را نشــان 
می دهــد و می گوید: «ایــن شــماره را می بینی که 
به من زنــگ زده؟ نه، نمی بینی. چون شــماره اش 
نیفتاده. این وضعیت ماســت. از کجا معلوم حرف 

بزنیم و وضعمان بدتر نشــود؟ 
خیلــی از کاســب ها دیگــر در 
بانه نیســتند. رفته اند مسافرت 
را  که مجبور نشوند مغازه شان 
بــاز کنند. ما هــم همین روزها 
مجبــور می شــویم برویــم که 
این تلفن ها قطع شــود». آب از 
جوی هــا به پیاده رو ها ســرازیر 
شده و کارگرانی که دقایقی قبل 
روی جدول ها نشسته بودند، به 
پناهی  آورده اند؛  پناه  پاســاژها 
که روزی محل کسب و کار بوده 
است. آنها هم حرف نمی زنند. 

زیرچشــمی نگاهمــان می کنند و می روند ســمت 
دفتر پاساژ؛ آنجا که یک چای ساز، تنها مقصد همه 

حاضران در پاساژ است. 
جلیلی گفت صادرات کنید

در خیابان بعدی چند ســوپرمارکت و رستوران 
باز هستند، اما فروشــگاه ها تعطیلند. در این راسته 
چند مغــازه فروش لوازم خانگی کنار هم هســتند 
که همگــی کرکره هــا را پایین کشــیده اند. یکی از 
مغــازه داران می گویــد: «روزهای اول همــه بازار 
تعطیل بود. دکترها مجانی ویزیت می کردند و کسی 
کار نمی کــرد. بعــد گفتیم فروشــگاه های ضروری 
باز شــوند کــه بتوانیم زندگی کنیــم، ولی مغازه ها 
همچنان تعطیل مانده اند. یکی دیگر از مغازه داران 
جلــو می آید و می گویــد: «ما نه اغتشاشــگریم، نه 
از خارج دســتور می گیریم، نه سیاســی هســتیم، 
ما فقط کاســبیم. ۲۵ روز اســت این بــازار تعطیل 
اســت، خون از دماغ کســی نیامده، هرکس هم که 
بخواهد سوءاســتفاده کند از خودمان می رانیم، اما 
فرماندار حتــی یک بار نیامده با مــا همدردی کند. 
فقط می گوید من کاره ای نیســتم. من توانی ندارم. 
دســتور از بالا آمده. معاون وزیر آمد اینجا، ما رفتیم 

فرمانداری، اما فرماندار ما را راه نداد.
 فقــط چندنفرمان توانســتیم برویم تــو. آقای 
ســعید جلیلی از طرف رهبری آمد مســجدجامع 
بــه ما گفتند بیایید مســجد. ما رفتیم مســجد و به 
ما گفتند مشــکلتان قرار اســت حل شــود. رفتیم 
مســجد، اما آقای جلیلــی گفت از این مــرز دیگر 
واردات نکنیــد. فقط صادرات کنیــد. ما چه چیزی 
داریم صادر کنیم؟ شما به من بگو چه چیزی صادر 
کنیم؟ اینجا کارخانه می بینی؟ اینجا چیزی می بینی 
که صادر کنیم؟ به کی صــادر کنیم؟» دیگران هم 
با او همصدا می شــوند و هرکــس چیزی می گوید. 
از آنهــا خداحافظی می کنیم و به مســیرمان ادامه 
می دهیــم. چند مغازه در این مســیر باز هســتند. 
داخل یکی از آنها می روم. مشغول صحبت با تلفن 
اســت. می گوید دلار بالا رفته و قیمت ها هم دیگر 
قیمت های قبلی نیســت. تلفنش که تمام می شود 
می پرسم مغازه اش را چندوقت است که باز کرده؟ 
می گویــد دو روز تعطیــل بودم و حالا بــاز کرده ام. 
زندگــی خرج دارد. نمی شــود که نــان نخورد. کار 
بقیه به من ربطی نــدارد. خداحافظی می کنم و به 

یکی از پاساژها می روم. اینجا هم مغازه داران روی 
پله ها نشسته اند. از آنها می خواهیم که حرف بزنند، 
اما می گویند باید صبر کنیم تــا یکی از مغازه داران 
بیاید. مردی پابه سن گذاشته چنددقیقه بعد می آید. 
انگار بزرگ تر جمع، اوست و به نمایندگی از دیگران 
حرف می زند. می گوید: «۱۰ ســال اســت که اینجا 
مغازه  دارم. این مغازه داران همه مثل پسرهای من 
هســتند. ما چیزی جز بازشدن مرز نمی خواهیم. دو 
بچه دارم که هر دو لیســانس دارند و بی کارند. پسر 
بزرگــم اینجا پیش خودم شــاگردی می کند. ماهی 
۶۰۰ هزار تومان بــه او می دهم که خرج خودش و 
عروس و نوه ام شود. حالا همه با هم از نان خوردن 
افتاده ایم. ما هم دوســت نداریم این طوری زندگی 
کنیم. ما هم کالای ایرانی دوســت داریم، اما اینجا 
جایی را می بینی که کالا بسازد؟ کارخانه هست که 
من نرفتم و کار نکردم؟ پســرم نرفت و کار نکرد؟» 
کمی مکث می کند و بعد ادامه می دهد: «یعنی اول 
نباید اینجا یک کار برای ما درســت می کردند، بعد 
ایــن کار ما را تعطیل می کردند؟ خودت انصاف بده 
ما چه کار کنیم؟ به ما بانه ای ها 
زغال فــروش  گذشــته  در 
چون  چرا؟  می دانی  می گفتند. 
این جنگل هــا را که می بینی از 
ســر بی پولی زغــال می کردیم 
بلوط  درخت  می فروختیــم.  و 
صدهاســاله را می سوزاندیم و 
زغال می کردیم، چون هیچ چیز 
نداشتیم که با آن زندگی کنیم. 
الان بایــد برگردیــم بــه همان 
جنگل و دوباره زغال بفروشیم؟ 
وضع امروز ما، این کولبرانی که 
این مغازه داران  بی کار شده اند، 
که بیچاره شــده اند باعث شرمســاری ماســت، اما 
باید باعث شرمســاری دیگران هم باشــد». یکی از 
مغازه داران که در جلسه فرمانداری بانه در حضور 
مجتبی خســروتاج، معاون وزیــر صنعت، معدن و 
تجارت، به عنــوان نماینده بازاریــان صحبت کرده، 
می گوید: «روزی که آقای خســروتاج آمد، ما جلوی 
فرمانداری بانه جمع شــدیم، ولی فقط افرادی که 
اسمشــان نوشته شــده بود حق داشــتند بروند تو. 
مــردم اعتراض کردنــد و آخرش با هــزار التماس 
چند نفر از ما هم توانستیم برویم داخل. در جلسه، 
آقای خسروتاج گفت من نیامده ام اینجا حرف بزنم، 
آمده ام حرف شما را بشنوم، ولی باز هم به ما اجازه 
صحبــت نمی دادنــد و فقط افرادی که اسمشــان 
از قبل نوشــته شــده بود به ترتیب حــرف می زدند 
و می گفتنــد ما تخفیــف تعرفــه ای و منطقه آزاد 
می خواهیــم. بعد که ما اعتراض کردیم، خود آقای 
خســروتاج دخالت کرد و گفت اینها هم باید حرف 
بزنند. ما هم گفتیم که دردمان چیست. درد ما مرز 
اســت. این مرز نباشــد فقط نان ما بریده نمی شود. 
نان خیلی ها قطع می شــود. همیــن چند روز پیش 
یکی از مشــتری هایم از یکی از شهرهای ایران زنگ 
زده بود و پشــت تلفن گریه می کرد، دو ماه اســت 
یک ریال درآمد نداشــته. زنی اســت که شوهرش 
چند سال پیش مرده و همه درآمدش فروش همین 
جنس هایی است که برایش می فرستادم. می دانی 
چند نفر مثل او هستند؟ برو در این شهر بچرخ ببین 
کسی هســت که حالا کار داشته باشــد؟ از کولبر و 
کارگر تا منِ مغازه دار بی کار شده ایم. چند ماه پیش 
توی این پیاده روها جا برای قــدم زدن نبود. این قدر 
که چــادر زده بودند. امروز برو ببیــن وضع چطور 
است. برو از هتل ها بپرس. برو از این کارگرها بپرس 

چطور زندگی می کنند».
گردشگری در اغما

بانه بدون شک، در این سال ها بیشتر از هر شهری 
در کردستان، مسافر به خود دیده است. همین است 
که باعث شده این شــهر کوچک پنج، شش هتل و 
تعداد زیادی خانه و سوئیت برای اجاره داشته باشد؛ 
هتل هایی که امروز خالی هستند و سوئیت هایی که 
مســافری ندارند. بزرگ ترین هتل بانه که پنج ستاره 
است، کافی نت، ســالن برگزاری مراسمات، استخر 
و ســونا و جکوزی و دو رســتوران با انواع غذاهای 

ایرانی، فرنگــی، دریایی و گیاهی دارد، اما مســافر 
ندارد. این هتل با مشــارکت یک بانک ساخته شده 
و امروز زمزمه های مصادره آن توســط بانک شنیده 
می شــود. حتی تصور اینکه این هتل ها قرار اســت 
ســوت وکور باشند تلخ است. هتلی که در آن ساکن 
هســتیم هم همین وضع را دارد. تنها مســافرانش 
ما هســتیم و یک تاجر اصفهانی که بارش آن سوی 
مرز مانده. او نتوانسته از فرصتی که در فروردین به 
واردکنندگان داده شــد تا کالاهایشان را از آن سوی 
مرز به این ســو بیاورند اســتفاده کند و حالا منتظر 
فرصتــی برای واردکــردن کالاهایش اســت. به او 
پیشنهاد داده اند بارش را با کمک کولبرانی که هنوز 
از مسیرهای غیرقانونی تردد می کنند وارد کشور کند 
اما امیدوار است بتواند جور دیگری محموله اش را 
وارد کنــد. در این روزهای بسته شــدن مرزها هنوز 
هســتند کسانی که خطر مرگ را به جان می خرند و 
از مســیرهایی که عملا رفت وآمد از آنها غیرممکن 
اســت برای کولبری به آن سوی مرز می روند. حالا 
اما این رفت وآمد در حکم پذیرش خطر مرگ است. 
این روزها دیگر کولبری واقعا مصداق «نان در برابر 
جان» است و خطرش را تنها کسانی قبول می کنند 
که هیچ چیزی برای ازدست دادن ندارند. به یکی از 
روســتاهای اطراف بانه می رویم. ساکنان این روستا 
دو شغل بیشتر نداشته اند؛ چوپانی و کولبری و حالا 
یک شــغل بیشــتر ندارند؛ چوپانی. اغلب ســاکنان 
روستا بعد از بسته شدن مرزها بی کار شده اند. یکی 
از آنان که جوان تر است، می گوید: «تا دوم دبیرستان 
درس خوانــدم و بعــد رفتــم کولبری. چند ســال 
کولبری کردم اما حالا ســه، چهار ماه است که هزار 
تومان هم درآمد نداشته ام. هیچ کس درآمد نداشته 
است». یکی دیگر از روســتاییان که کارت پیله وری 
دارد، می گوید «یک بار ۲۹۰ هزار تومان به حسابمان 
ریختند. همان و بس. دیگر چیزی نداده اند و ندارم. 
مثل بقیــه». دیگران هم همیــن حرف ها را اغلب 
به کردی تکرار می کنند. وضعیت روســتای بعدی 
هــم همین طور اســت. از نوجوان ۱۵، ۱۶ ســاله تا 
پیرمرد ۷۰، ۸۰ ســاله کولبر بوده اند و حالا بی کارند. 
در واقــع آنچه بانه را از دیگر شــهرهای نوار مرزی 
کشــور متمایز می کند، همین نکته است که انسداد 
مرزهــا تنها کولبــران را بی کار نکرده اســت بلکه 
تقریبا تمامی مشــاغلی که در این شهرستان وجود 

داشته اند، تحت تأثیر این تصمیم قرار گرفته اند. 
فرماندار و نه قهرمان

محمد فلاحی ۵۰ساله، فرماندار بانه که پیش از 
ایــن فرماندار مریوان بوده، در این یک ماه بیشــتر از 
دیگران در معرض اعتراضات مردم بانه بوده است. 
مردم به درســتی او را نماینده دولت در شهرســتان 
می دانند و به همین دلیل بیشــتر از همه از او انتظار 
ایجاد تغییر دارند. البته به نظر می رسد او هم روابط 
اجتماعی گســترده ای با مردم ندارد تا بتواند از پس 
آرام کردن آنها بربیایــد. اغلب مغازه دارانی که با ما 
هم صحبت می شــوند، می گویند فرمانــدار تنها به 
ذکر این نکته که نقشــی در این تصمیم ندارد، اکتفا 
می کند و همدلــی با آنها نشــان نمی دهد. یکی از 
این مغازه داران می گوید: «معــاون وزیر بین ما آمد 
و سعی کرد حرف ما را بشــنود اما فرماندار یک بار 
نیامد که بپرسد درد ما چیست. فقط گفت نمی توانم. 
دست من نیست. عراق مرز را بسته. همش امروز و 
فردا کرد و ما را ســر دواند. بعــد هم که گفت اینها 
از خــارج دســتور می گیرند». این «دســتورگرفتن از 
خــارج» در واقع نقل قولی از معــاون فرماندار بانه 
اســت که توســط یکی از خبرنگاران محلی مخابره 
شده و تنش هایی را به وجود آورده است. البته بعد 
از انتشــار این خبر دردسرهایی هم برای آن خبرنگار 
به وجود آمده و کار به تهدید و شــکایت هم کشیده 
اســت. با این حال مردم این نقل قول را به فرماندار 
نســبت می دهند و در چنین وضعیتی بازار شایعات 
هم داغ اســت. اینترنت بانه سه روز قطع بوده و در 
مدتی که در بانه هستیم هم به سختی امکان اتصال 

به شبکه وجود دارد. 
قطع اینترنت به دســتور روحانی و قطع اینترنت 
و تلگرام به دســتور روسیه دو شــایعه رایج درباره 
اینترنت در بانه هســتند. یکی از اهالی درباره رفتار 
فرمانــدار می گوید: همیــن ماه پیــش در جوانرود 
هم تجمــع بود. فرماندار جوانــرود بین مردم رفت 
و روی ســفره خالی شــان نشســت و گفت اگر این 
دستور (بستن مرزها) از استانداری بود، با مسئولیت 
خودم مرز را باز می کردم اما دســتور از تهران آمده 
و نمی توانم کاری کنم اما قبول دارم که ســفره مان 
خالی است و با شما سر این سفره خالی می نشینم. 
اگر فرماندار ما هم همین قدر با ما همدردی می کرد 
چیزی از او کم می شــد؟ چرا یک بــار نیامد بین ما؟ 
حداقل از سرهنگ چگینی (فرمانده نیروی انتظامی 
بانــه) یاد می گرفت که در تمام این مدت بین ما آمد 
و با مــا همدردی کرد». تلاش ما بــرای مصاحبه با 
ســرهنگ چگینی ناکام می ماند اما او تنها مســئول 
این شهرســتان اســت که اغلب مردم با رضایت از 
او یاد می کنند. به نظر می رســد او برخلاف فرماندار 
شهرســتان موفق شــده ارتباط بهتری با معترضان 
برقرار کند و با سیاستی که در پیش گرفته تا حدودی 
اعتماد مردم را به دست آورده است. همین تفاوت 
رفتار اســت که باعث شــده درخواســت استعفای 
فرماندار پررنگ ترین خواســته معترضان در یک ماه 
اخیر باشد. فرماندار اما همچنان خود را تنها مجری 
دستورات می داند، مدافع سرسخت تشکیل منطقه 
آزاد و ویــژه اســت و می گویــد طــرح جدید دولت 
برای تخفیف های گمرکی مشــکلات را حل می کند. 

ادعایی که به سختی می توان باورش کرد.

بانه در اغما


